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 چكیده
مطالعات ساختارگرایی است که بهه بررسهی   شناسی رویکردی نوین از روایت
های بنیادی در آفرینش ههر   پردازد. زمان یکی از مؤلفه ها می مند روایت نظام

 بهرد. ررار رنهت   روایتی است که به همراه علیتّ، خط داستان را به پیش مهی 
شههناب برجسههتا فرانسههوی اسههت کههه مطالعههات     ( روایههت0392-2202)

های متون روایهی   ترین تحلیلیت یکی از کاملساختارگرایانا او در زمینا روا
داند. این  ترین عنصر پیشبرد هر روایت می وی زمان را اصلی .رود شمار می به

)نظم و  پرداز ساختارگرا  به بررسی سه عامل دستوری زمانی در روایت نظریا
ترتیب، تداوم، بسامد( پرداخته تا از این طریق نقش ساختار زمان و تهثییر آن  

از عهادل   «الوصهایا »فتمان روایی را بیش از پهیش آشهکار کنهد. رمهان     در گ
است. عنصر زمان  2203عصمت، نویسندۀ مصری و برندۀ جایزۀ بوکر عربی 

ههای زمهانی و شههردهای     کنهد و بهازی   نقش کلیدی در این روایت ایفا مهی 
ایجاد گونها روایهی     شده توسط عادل عصمت نه تنها مایاروایی به کارگرفته

ای  شود، بلکه موجب پویایی ایر و انهیهز  بیشهتر هرنهوو خواننهده     ن مینوی
تحلیلهی بها   -شود. در این پژوهش سعی بر آن شده که با رو  توصهیفی  می

تثکید بر نظریا زمان ررار رنت به بررسی زمان داستان و زمان متن پرداختهه  
ر های پژوهش حاکی از آن اسهت کهه مؤلفها زمهان و انهواو آن د      شود. یافته

رمان از کاربرد فراوانی برخهوردار بهوده و رمهان دارای نظهم خطهی منظمهی       
انهد و همننهین    نهر روایت شهده  نهر و آینده نیست. حوادث به صورت گذشته

ههای نامنسهجم    سیر زمانی رمان مبتنی بر شکست زمان و رفهت و برگشهت  
 است.
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Abstract 

Narratology is a new approach to structuralist studies 

that systematically examines narratives. Time is one of 

the fundamental components in the creation of any 

narrative that, along with causality, advances the story 

line. Gerard Genet (1930-2018) is a prominent French 

narrator whose structuralist studies of narrative are 

considered one of the most complete analyzes of 

narrative texts; He considers time to be the main element 

in advancing any narrative. This structuralist theorist has 

studied the three grammatical factors of time in narrative 

(order, continuity, frequency) in order to reveal the role 

of time structure and its effect on narrative discourse. 

Al-Wasaya is a novel by Adel Esmat, an Egyptian 

author and winner of the 2019 Arabic Booker Prize. The 

element of time plays a key role in this narrative and the 

time games and narrative techniques used by Adel 

Esmat not only create a new type of narrative, but also 

make the work more dynamic and motivate any kind of 

reader. In this research, an attempt has been made to 

study the story time and text time by descriptive-

analytical method with emphasis on Gerard Genet's 

theory of time. The research findings indicate that the 

time component and its types are widely used in the 

novel and the novel does not have a regular linear order. 

The events are narrated retrospectively and futurist, and 

the novel's time course is based on the failure of time 

and incoherent travels. 
 

Keywords: Gerard Genet, Time, Narration, Wills, Adel 

Esmat. 
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  مقدمه

گیرد.  داستان تحت تثییر زمان، هرچند کلی و نامعلوم شکل می

های  کنندۀ زندگی اشخاص خود در دورههر داستان بازتاب

خاص زندگی آن افراد است. هر خاطره شخصیت به سه دوره 

یابد؛ یعنی  از سویی با زمان حال پیوند می .شود زمانی مربوط می

)عامل تداعی( در زمان حال باعث زنده  موقعیتی برانهیزاننده

با  ،د. از سوی دیهرشو دن یکی از آرزوهای شخص میش

ای را  ده، تجربهگذشته مرتبط است؛ زیرا این موقعیت برانهیزانن

کند که معمولاً در گذشته به وقوو پیوسته و سرانجام  زنده می

ذهن شخص که خاطره را تعریف و  شود به آینده مربوط می

آفریند که ممکن است  کند یا می کند، وضعیتی را تصور می می

( 220: 0931 )پاینده، آرزوهای مورد نظر  در آن تحقق یابد.

ای از تمهیدها و  استفاده از مجموعهدر هر داستان، راوی با 

شهردهای روایی رویدادهای داستان را با ترتیبی غیر از آننه 

نخستین بار میان داستان و  0کند. ررار رنت رخ داده بازگو می

روایت تمایز قائل شد و داستان را توالی حوادث به ترتیبی که 

معرفی واقعا اتفاق افتاده و روایت را ترتیب رویدادها در متن 

کرد. زمان عامل پدیدآورندۀ ساختار در هر روایتی است. در 

بحث زمان رابطا میان زمان داستان و زمان روایت بررسی 

شود. رنت به تمام روابط پینیده میان روایت و داستانی که  می

 2( ساختارگرایی5-0: 0932 پردازد. )رنت، می ،کند نقل می

ی درون آن و با هسشناتهه روایهت کهری اسهی نظهارچوبچه

های  کوشد تا ویژگی های آن می کارگیری اصطلاحات و رو به

روایی متون را استخراج و تبیین کند. مفاهیم جدیدی دربارۀ 

( عادل 062-055: 0931)پاینده،  ادبیات داستانی بوده است.

در 0320م است. در سال 0353نویسندۀ مصری متولد  9عصمت

التحصیل الشمس قاهره فارغات عینرشتا فلسفه از دانشهاه ادبی

« هاجس موت»(، 2205) «قصاصات»های  شد. مجموعه

(، 2220) «هحیاۀ مستقر»(، 0332) «رجل العاری»(، مرد 0335)

(، 2202) «ناب و أماکن»، 0(2223) «أیام النوافذ الزرقاء»

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. Gerard Genette  
2. Structuralism  
3. Adel Esmat  

 .2200. برندۀ جایزۀ دولتی رمان مصر در سال 0

(، 2201) «صوت الغراب»،  5(2205) «حکایات یوسف تادرب»

از آیار عادل  (2202« )الوصایا» و (2201) «حالات ریم»

 ند. هستعصمت 

ههای   سرگذشهت خانهدان سهلیم و نسهل     «الوصهایا »رمان 
مهیلادی را   2222تها   0322مختلف در منطقها صهعید از سهال    

کند. پدربزرگ خاندان عبدالرحمن بهرای نهوۀ خهود ده     بازگو می
گذارد. در هر فصل از رمهان پهدربزرگ یه      وصیت به جای می
کنهد. راوی ایهن    و و قصد خود را از آن بیهان مهی  وصیت را بازگ

داستان نوۀ عبدالرحمن است که در هر فصلی متناسب با وصیت 
کند. ماجرا بها ملاقهات    سرگذشتی از عمارت سلیم را روایت می

شهود و   عبدالرحمن و نوۀ خود که در بستر مرگ است شروو می
 پردازد.  گو میودر واپسین لحظات زندگی با نوه به گفت

مقالا حاضر به بررسی زمان دسهتوری از دیهدگاه رنهت در     
به دنبال ایبات این نکته اسهت کهه    پردازد و می «الوصایا»رمان 

منطبهق   رنهت عادل عصمت توانسته ایری بیافریند که با نظریه 
باشد. ترتیب زمانی منظم بر داستان حاکم نیست و نویسهنده بها   

تان بهرای پیشهبرد   ذکر خاطرات از انواو زمهان پریشهی در داسه   
داستان سود جسته و برای تثکید بر امری و یا یهادآوری مجهدد   
آن از مقولا بسامد استفاده کرده است. هدف از انجهام پهژوهش   

 «الوصایا»های زمانی در رمان  ترین ویژگی مشخص کردن مهم
 و همننین تبیین انواو زمان در این رمان است.

-بهر رو  توصهیفی   رو با تکیه در همین راستا جستار پیش
مهورد   «الوصهایا » تحلیلی در نظر دارد تا عنصر زمان را در رمان

  ههای نهفتهه   بحث و بررسی قرار دهد تا از ایهن طریهق از لایهه   
رمان پرده بردارد و اهداف نویسنده از نوشتن این رانر ادبی را به 

 دهد: لات زیر پاسخ میانمایش بهذارد. این پژوهش به سؤ
های زمان در این رمان از نمود بالایی  مؤلفهکدام نوو از . 0

 برخوردار است؟

نسبتِ بین دفعات رخ دادن ی  واقعه و دفعهات روایهت   . 2
 شدن آن در داستان چهونه است؟

 

  پیشینة پژوهش

های فراوانی با تکیه بر نظریا زمانی  تاکنون مطالعات و پژوهش
ز آنهها  انهد، بعیهی ا   هها انجهام شهده    ررار رنت در برخی از رمان

 ند از:اعبارت
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 .2206 برندۀ جایزۀ نجیب محفوظ سال. 5
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مؤلفا زمهان روایهی   »مقالا   فاطمه کاسی و سمیه باقری در
ای مهن از بیهژن    ههای دکمهه   در داستان روز اسبریزی و چشهم 
( بهه تحلیهل سهاختاری    0932) «نجدی بر اساب نظریهه رنهت  

ای من از مجموعهه   های دکمه های روز اسبریزی و چشم داستان
اند بیژن نجدی با تثکیهد بهر    دهداستان یوزپلنهانی که با من دوی

ای دیههر   مقاله .پردازد پرداز فرانسوی مینظریا ررار رنت نظریه
بررسهی  »زاده فریهد در مقالهه    از ناصر علیهزاده و مهنهاز مههدی   

 (0936« )ورقه و گلشاه از دیدگاه ررار رنت اعنصر زمان در قص
دههد کهه   گلشاه نشهان مهی   به بررسی ساختاری داستان ورقه و

سنده برای پیشبرد عادی و بهه دور از ابههام داسهتان، زمهان     نوی
 اند. جاری را به منزله زمان پایه و اصلی داستان پرداخته

 فاطمه فتحی ایرانشاهی، سید محمود میرزایی الحسهینی    
ههای   طرحهواره » ابراهیم در پژوهشهی بها عنهوان   پهور شیرین  و

ایهر  تصویری حوزه احساسات در رمان حکایات یوسهف تهادرب   
-دهند اگرچه رمان از داستان ان مینش ،(0022) «عادل عصمت

مرتبط با هم تشکیل شده اسهت، امها بیهان     های کوتاه و تقریباً
سهاختن آنهها یکهی از اههداف نویسهنده و      احساسات و ملمهوب 

 موضوو غالب بر تفکر اوست.
از آنجا که تاکنون هیچ پژوهش مستقلی در زمینها عنصهر    
از عهادل عصهمت تهاکنون     «الوصهایا »ان ویهژه در رمه  هزمان به 

صورت نهرفته، این مقاله نخستین پژوهشی است کهه از زاویها   
)نظهم و ترتیهب،    دید جدیدی به بررسی سه دیدگاه عنصر زمان
 پردازد. تداوم، تکرار( در این رمان به صورت تحلیلی می

 

 باحث نظری م

 شناسیروایت .2
سهاختارگرایان در مرکهز   شناسی علمی است که از دوران روایت

( 062: 0922)احمهدی،  توجه پژوهشههران قهرار گرفتهه اسهت.    
مند در چند دهه اخیر  شناسی شناختی از رویکردهای نظامروایت

است که با توجه به دستاوردهای زبانشناسی و معناشناسی نقش 
از  ررار رنههت .مههؤیری در تبیههین ماهیههت متههون روایههی دارد  

ی است کهه دربهارۀ تعریهف روایهت     شناس پیشهامان حوزۀ روایت
روایهت   .«ای از وقهای   بازنمایی ی  واقعه یا زنجیهره » گوید: می

: 0931 )پاینده، تواند وجود داشته باشد. بدون رخ دادن واقعه نمی
شناسی را نخستین بار تزوتان تودوروف در  ( اصطلاح روایت015
ا به کار بست. عنوانی که بهه مطالعها سهاختارگرایان    0363 سال

خواهنهد بهه سهاختار     شناسان مهی شود. روایت روایت اطلاق می
ها یا به نوعی دستور زبان روایت برسند. بها ایهن    همهانی روایت

گهری در روایهت خهاص    سهازی و روایهت   کار اصول عام روایهت 

ای از رویکهرد علمهی    شناسی شهعبه کند. روایت مصداق پیدا می
ری و اسههت کههه دغدغهها اصههلی آن شناسههایی عناصههر سههاختا 

های مختلف ترکیب ایهن عناصهر در روایهت، شههردهای      حالت
 ررار رنهت  متکرر روایت و تحلیل انواو گفتمان در روایت اسهت. 

در کتاب گفتمان روایت تحلیل جهانبی از روابهط پینیهده بهین     
داستان و انواو گفتمان آن انجام داد و نحوۀ رفتار با زاویه دید را 

( 250: 0925 )داد، کنهد.  فی میدر ادبیات روایتی به دقت موشکا
 و 0پههل ریکههور پههردازان و منتقههدان بسههیاری ماننههد   نظریههه

اند، ولی  شناختی پرداختهبه مباحث پیرامون روایت 2توماشفسکی
از این میان ررار رنت بیش از دیهر منتقدان بهه مقولها زمهان و    

بهیش از   رنهت  » اهمیت آن در نوو روایت اشهاره کهرده اسهت.   
تهرین نظریهه    شهود و جهام    لا زمان متمرکز مهی دیهران بر مقو

های زمان داسهتان و زمهان مهتن را     پیرامون زمان و ناهمخوانی
 ( 60: 0921کنان، )ریمون. «کند مطرح می

 

 زمان ژرار ژنت. نظریة 1
زمان یکی از عناصر کلیدی در آفرینش هر داستان است، زمهان  

شناسهان  روایتای است.  از شهردهای مورد استفادۀ هر نویسنده
ههای   دانند. بهازی  این عنصر را جزء لاینف  هرگونه روایتی می

افزاید   زمانی نویسندگان بر جذابیت بیشتر روایت ی  داستان می
و با بررسی زمان آن در روایت به اهمیت یه  رویهداد در نظهر    

شهود. بهه اعتقهاد     نویسنده برای دستیابی به هدفش پی برده می
توان روایتی به  ان بدون استناد به زمان نمیپرداز برخی از نظریه

ینهه  وجود آورد. به عقیدۀ منتقدان ادبی و صاحبنظران در این زم
)نظهم، تهداوم،    زمهان تقهویمی   .0دو رابطه زمهانی وجهود دارد:   

( نخسهتین  2202-0392)ررار رنهت  زمهان روایهت.   . 2؛ بسامد(
اب شناسی کهرد. براسه  زمان را وارد روایت الئکسی بود که مس

تهوالی زمهانی    ئله زمان در روایت از سهه دیهدگاه  مس رنتآرای 
طول مهدت   ،رخدادها که همان نظم و ترتیب بیان روایت است

روایت که ممکن است با مهدت زمهان داسهتان یکهی نباشهد و      
)بسهامد(   بالاخره بیان رویدادهای تکرارشهونده یها بیهان مکهرر    

نیاز، )بی یت است.بار اتفاق افتاده حائز اهم رویدادی که فقط ی 
0921 :025) 
روایت را به سه سطح نقل، داسهتان و روایهت تقسهیم     رنت
کند. منظور از نقل، ترتیب واقعی رویدادها در متن است، امها   می

افتهد و   داستان تسلسلی است که رویدادها عملاً در آن اتفاق می

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. Paul Ricœur 
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توان آن را از متن استنباط کرد و روایت، همان عمل روایت  می
فقط متن است که در اختیار خواننده  ،است و از این میان کردن

کنهد و بها    قرار دارد و خواننده از دل متن داستان را برداشت می
در نظریهه   (005: 0962)ایهلتون،  شود. گری آن آشنا میروایت

روایت رنت به تفاوت بین زمان روایت و زمان تقهویمی و خهط   
ر داسهتانی راوی از  سیر آن به تفصیل اشاره شهده اسهت. در هه   
کنهد و رویهدادهای    تمهیدها و شههردهای روایهی اسهتفاده مهی    

کنهد. زمهان    داستان را با ترتیبی غیر از آننه رخ داده بیهان مهی  
شناسان مختلهف آن را  روایت از جمله مفاهیمی است که روایت

 اند. توضیح داده
امروزه در داستان و رمان، غالباً زمان نقل وقای  به ترتیب و 

آید، به روابط میان ترتیب زمهانی تهوالی رخهدادها در     والی نمیت
شود. رنت معتقد است: هر گونهه   داستان نظم و ترتیب گفته می

خوردگی در ترتیب بیان رخدادها زمهان پریشهی اسهت. در    همهب
کنهد یها از    روایت یا خود به وضوح به نظم داسهتان اشهاره مهی   

بریم. برای مثهال در   میهای غیرمستقیم به آن پی  طریق نشانه
کند و با  ها بیان می این نوو زمان پریشی نتیجه را زودتر از علت

بازگشت به عقب و برهم زدن ترتیب رخدادها را بهویهد و جلهو   
( خطی بودن ی  روایهت را  09: 0932رفتن داشته باشد. )رنت، 

سازد و در ارتبهاط بها روایتهی کهه در آن      پریشی مختل میزمان
دههد.   جایهاهی خاص را به خهود اختصهاص مهی    ،فتدا اتفاق می
پریشی در گذشته یا در آینده کمابیش دور از زمهان حاضهر   زمان

شود  یا به تعبیری زمان داستانی است که روایت در آن قط  می
( بازگشت زمانی یا 02 :)همان پریشی جای آن را بهیرد.تا زمان
نقههل نهههر نههوعی روایههت رویههدادهای داسههتان پههس از گذشههته

نهر یعنی رویهدادی  شده در متن است. گذشتهرخدادهای سپری
امها در مهتن دیرتهر بیهان      ،افتهد  که در داستان زودتر اتفاق مهی 

شود که خود بر دو نوو است: درونی و بیرونهی. اگهر دربهارۀ     می
 ،رخداد یا شخصیتی در محهدودۀ داسهتان اصهلی رخ داده باشهد    

ز محهدودۀ داسهتانی   نههری کهه ا    نهری درونی و گذشهته  گذشته
اصلی فراتر رفته، یعنی پیش از آغاز داستان رخ داده باشد به آن 

 (00 -25: 0932)رنت،  گویند. نهری بیرونی می گذشته
در این نوو ترفند ی  گام از زمان حال راوی جلو هسهتیم.  

تهوان   رفتن به آینده را فقهط از طریهق عطهف بهه گذشهته مهی      
ای  تواننهد دوره  نهرهها مهی   هنهرها همنون گذشهت  شناخت. آینده

نههری نیهز ماننهد     ورای پایان اولین روایت را در برگیرند. آینهده 
نهری به دو صورت بیرونی و درونی اسهت. پیشهوازهای    گذشته

زمانی درونی همان مسهائل بازگشهت زمهانی درونهی را مطهرح      
کند، به تعبیری مسائل مربوط بهه تهداخل، احتمهال کهاربرد      می

یت اولیه و روایتی که بخش دارای پیشواز زمانی دوگانه میان روا
 (00-00: 0932)رنت،  گیرد. را به کار می

نهههری یهه  گههام از زمههان حههال راوی جلههو  در ترفندآینههده
هستیم. رفتن بهه آینهده را فقهط از طریهق عطهف بهه گذشهته        

تواننهد   نهرهها مهی   نهرها همنون گذشته توان شناخت. آینده می
ن روایت را در برگیرند. آینده نهری نیهز  ای ورای پایان اولی دوره

مانند گذشهته نههری بهه دو صهورت بیرونهی و درونهی اسهت.        
پیشوازهای زمانی درونی همان مسائل بازگشت زمانی درونی را 

کند، به تعبیری مسهائل مربهوط بهه تهداخل، احتمهال       مطرح می
کاربرد دوگانه میهان روایهت اولیهه و روایتهی کهه بخهش دارای       

 (00-00: همان).گیرد نی را به کار میپیشواز زما
 

 بخش تطبیقی پژوهش
سهاختاری   «الوصهایا »ههای زمهانی داسهتان     در بررسی آرایهش 
مند از چرخش زمان تقویمی به زمان روایی متن  منسجم و نظام

ههایی کهه    کهارگیری نشهانه  تواند با به شود. خواننده می دیده می
تشهخیص دههد.    هها را  این چرخش ،نویسنده به کار گرفته است

ههای زمهانی ررار رنهت بهرای      اکنون با توجه به آننه از مؤلفهه 
مهورد   «الوصهایا »خوانش بافت روایی روایت ارائهه شهد، رمهان    

 گیرد. بررسی و تحلیل قرار می
 
 نگریگذشته .2

رخدادی در مقطعی از متن پس از رخدادهای پس از آن رخهداد  
روایت شود، در چنین حالتی کنش روایهت بهه گذشهتا داسهتان     

گویهد:   گردد. عهادل عصهمت در اپیهزودی از رمهانش مهی      بازمی
تبکی کلما تهذکرت لهفها انتظهاره لهمها فهی الفجهر و تحمهر        »

  ( )ترجمه: هر وقت حسرت002: 2202)عادل عصمت،  «عیناها
گریست و چشهمانش   می ،آورد انتظار صبحهاهی  او را به یاد می

 .شد( سرخ می
بعد از مرگ علی سلیم خدیجه خانم لحظهات انتظهار او در   

شد  آورد که منتظر او و نبیه همسر  می بیمارستان را به یاد می
و از خدیجه خانم درخواست کرده بود او را به خانه ببرنهد تها در   

 خانه خود بمیرد.
نهرانه و آینهده  تفاده همزمان از دو نوو روایتهری گذشتهاس

شهود و   گویی سبب ایجاد نوعی برهم زدن نظهم و ترتیهب مهی   
کند تها بهرای پیهدا کهردن      نویسنده ذهن خواننده را مشو  می
آن بهر   گوییِاما گذشته ،نظم رخدادها در داستان به تکاپو بیافتد

ت ناراحتی خدیجه خواهد شد چربد. راوی می ا  می نهری آینده
را به تصویر بکشد. این بازگشت زمهانی همهان زمهان تقهویمی     
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ههای مبتنهی    حسی و عاطفی خدیجه است که به صورت روایت
قراری اعیای  بر تداعی نمود یافته است. نویسنده برای بیان بی
ا  را  تهابی  خانواده با یادآوری سخنان علی توسط خدیجهه بهی  

امها در   ،داستان زودتر اتفاق افتهاده دهد. این رویداد در  نشان می
 شود.  متن دیرتر بیان می

، 0362 یحیر عرب أخیه صالح فی خریف عهام  لم»نمونه: 
همهان:  ) «و عندما عاد کهان مرییهاً   کان محبوسا فی المعسکر

در عروسی برادر  صالح شهرکت  0362)ترجمه: در پاییز  (012
 .بیمار بود(نکرد، در پادگان زندانی بود و زمانی که بازگشت 

دلالت بر زمان ماضهی و زمهان    «لم یحیر»آوردن فعل    
نهری دارد. پس نههاه درونهی   تقویمی مشخص اشاره به گذشته

پهیش از  یعنهی   ؛است که از محدودۀ زمانی داستان فراتر نرفتهه 
هایی است که دلالهت   دارای نشانه آغاز داستان رخ نداده است و

مستقیم نویسنده به واحد زمانی بر زمان وقوو رخداد و نیز اشارۀ 
 کند. می

لم یکن أحد یساوی علی سلیم فی جبروته. أصهبح  »نمونه: 
 (200همان: ). «الآن حفنا تراب و أنا یوم واحد سوف أصل إلیه
کرد. اکنهون دو   )ترجمه: هینکس با قدرت با سلیم برابری نمی
 .خواهم پیوست( مشت خاک شده، من نیز بعد از دو روز به او

در روایت با وفادار ماندن آن به خط سیر زمان تقویمی  نظم
پریشهی اسهت.    شود که هرگونه تخطی از آن زمان مشخص می

 ،کنهد  هایی که دلالت بر زمان آینده مهی  نویسنده با آوردن نشانه
کنهد. نویسهنده بها     به آینده اشاره دارد و به نوعی پیشهویی مهی 

تا خواننده مانند ی  ها را کنار هم چیده است  زیرکی تمام زمان
پازل آنها را کنار هم قرار دهد و به زمان روایت پی ببرد. در این 
عبارت علاوه بر ارائا اطلاعاتی دربارۀ گذشهتا شخصهیت علهی    

ای بهه آن   سلیم در داستان حوادیی را کهه در مهتن ههیچ اشهاره    
گهویی   بینی مرگ توسط شهیخ آینهده  نشده بود بیان کرده، پیش

ان است. در این قسمت شخصیت عبهدالرحمن  این قسمت از رم
گویی درونی رخدادی را به خاطر آورده که در ی  لحظهه   با ت 

 در اندیشا وی سیر کرده است.

 

 نگری آینده. 1

نهری یعنی جایی که گفتمان بهه جلهو بهه سهوی مها بعهد        آینده
جهد. عادل عصمت در اپیهزودی دیههر از رمهانش     رویدادها می
لنفسه: لو ماتهت   یتمکن من تخیل الأمر. قاللم »چنین نوشته: 

 (209همان: ). «مثل أرض بور هستکون جاف هفلن تکون لی حیا
توانست آن موضوو را تصوّر کند. با خود گفت: اگر  )ترجمه: نمی

مثهل یه  بیایهان خشه       ،بمیرد دیهر زندگی نخواهم داشهت 

 .خواهد شد(
خ در مسهیر  بعد از دیدار عبدالرحمن و کویر که بیمار بود شی

کند و با طهرح سهؤالی پهیش از     بازگشت به مرگ کویر فکر می
افتهد؟   سازد. اگر کویر بمیرد چه اتفاقی می وقوو آن را مطرح می

با پیشهویی که حدیث نفس اسهت و وابسهتهی عهاطفی شهیخ     
گویهد. قطعهاً    دهد پاسخ خهود را مهی   نسبت به کویر را نشان می
خاطب را با این موضوو ها ذهن م تحمل نخواهد کرد. پیشهویی

 ،شده چهونه در داستان اتفاق خواههد افتهاد  بینی که رویداد پیش
کند. او رویهدادی را کهه هنهوز رخ نهداده را زودتهر از       درگیر می

کند، گویی به آیندۀ داسهتان نقهل    موقعیت طبیعی خود بیان می
همهان:  ). «الدارسوف یطردونکم ویستولون علی»کند:  مکان می
ه: شههما را طههرد خواهنههد کههرد و برخانههه مسههلط  )ترجمهه (202
 .شوند( می

چهرا کهه    ؛رسان برخوردار استنهری از کیفیت اطلاو آینده
ای نظر کنیم که زنجیرۀ علّهی آن هنهوز    دهد به نتیجه اجازه می

منطقی برخوردار نیست. خدیجهه  -آشکار نهشته و از روال خطی
بینهی   گویهد کهه پهیش    دچار اختلال حواب شده و سخنانی مهی 

آینده است. نویسنده با هدف ترسهیم آشهفتهی ذهنهی خدیجهه     
رغبت و کشهش او  برآمده و کنجکاوی مخاطب را برانهیخته و 

بینی خدیجه  را برای دنبال کردن داستان ایجاد کرده است. پیش
هها   پریشهی شود. باید توجه داشت کهه زمهان   به حقیقت بدل می
 اند. ای استفاده شده برای تکمیل حادیه

 

 بسامد .1

بلکهه ممکهن    ،دهد بار در داستان روی نمی ی  رخداد تنها ی 
هایی کهه   طا میان شمار زماناست چندین بار تکرار شود. به راب

بسههامد  ،رخههدادی رخ داده و همههان رخههدادها بههازگویی شههود  
بارۀ آننه یکبار رخ گویند. بسامد مفرد در حقیقت روایت ی  می

داده است، همننین روایت چندبارۀ رخدادی که چندین بهار رخ  
بهار روایهت   زیهرا ههر یه     ؛داده است از نوو بسامد مفرد اسهت 

. اسهت یکبار رخ دادن آن اتفهاق در داسهتان    رخدادی متناظر با
نقل چند بارۀ روایتی که از طریق  رنت بسامد مکرر بنا بر اعتقاد
بهار در  های مختلف است که تنهها یه    ی  شخصیت در زمان

 «الوصهایا »ای از آن در داستان  داستان اتفاق افتاده است. نمونه
 (036 همهان:  ). «یخرج من جیب الصهدیری فهثراً میتهاً   » :آمده

ا  ی  مهو  مهرده خهارج     علی سلیم از جیب جلیقه )ترجمه:
 .کند( می
بینهد و بهه    یایی که شیخ بعد از زخمهی شهدن نعهیم مهی    ؤر

دههد.   کند و به دنیای واقعی ارتبهاط مهی   دفعات آن را تکرار می
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تعداد دفعات رخهداد در داسهتان و    ،اشاره شد طور که قبلاًهمان
و بسامد مکرر با هدف تثکید و  تعداد دفعات روایت، بسامد است
است و همننین گاه تثکیهدی   نشان اهمیت موضوو به مخاطب

شود. ترسهیم   آور بودن آن رخداد را نزد راوی متیمن میبر زجر
ای تلخ در بازۀ زمانی همواره یادآور تجربا تلخ دیهری در  تجربه

زمانی پیش از آن است و ایهن مسهئله بهار تراریه  داسهتان را      
بار در داسهتان رخ داده   سازد. تکرار وقایعی که ی  می تر سنهین

نهد شهدن رونهد روایهت     زیهرا سهبب ک    ؛بازتاب شتاب منفی دارد
عرفتها أیام ضیاو الأرض و فقد الأهل، »شود.  داستان اصلی می

)ترجمهه: در   (062همهان:  ). «ظلت رفیقتی فی اللحظات الصعبا
ناختم، وی رفیهق  ام او را شه  ها و خهانواده روزهای نابودی زمین

 .روزهای سخت من شده است(
شود و نویسنده با توجهه   ها تکرار می لفظ از بین رفتن زمین

ایجهاد   ،به ماهیت اصلی رمهان کهه از بهین رفهتن زمهین اسهت      
کنههد و ایههن رخههداد علتههی بههرای  همههاهنهی و همبسههتهی مههی

شهود. اگهر ایهن رخهداد از      بیشترین وقای  و اتفاقات داستان مهی 
شهود. روایهت    معنا می، بسیاری از اتفاقات بیف شودداستان حذ
دههد شهیخ همننهان     یندهایی است کهه نشهان مهی   امکرر از فر

 .تواند خهود را از آن برهانهد   گرفتار خاطرات گذشته است و نمی
این رخداد از بسامدهای مکرر در داستان بوده و آن را به بسامد 

چند بار  ،تفاق افتادهبار ازیرا به داستانی که ی  ؛بالا تبدیل کرده
پرداخته است و این اهمیت موضهوو و تثکیهد  بهر آن را نشهان     

المظاهر الصاخبا التی سمح بها الشیخ فی أینهاء زواج  »دهد.  می
( 069همهان:  ). «هصالح ظلهت میهرب المثهل لسهنوات طویله     

هایی که شیخ بهه آنهها در خهلال ازدواج صهالح      )ترجمه: ویژگی
 .المثل شد(مدیدی ضرب های اجازه داد، برای سال

شهکوهی گرفهت و   برای ازدواج صالح و فادیه جشن باشیخ 
ها زبانزد شد. یکی از بسامدهای مفرد این داسهتان روایهت    سال

بار اتفاق افتهاد و   ها بود که تنها ی   عروسی دو تن از شخصیت
بهار گهوییِ    بار هم در متن روایی داسهتان آورده شهد. یه      ی  
چهرا کهه ازدواج    ؛اهمیتی آن ماجرا نیسهت بی ای به منزلا واقعه

صالح و فادیه مفصل در روند طبیعی داستان آمده است. بسهامد  
بسهیار مهورد    «الوصهایا »مفرد نسبت به دیهر بسامدها در رمان 

استفاده قرار گرفته و به همه رویدادهای اصلی و فرعی داسهتان  
نیهاز و  پرداخته است. بسامد مفرد از هرگونه شرح و تفسیری بی

 .ستهامکان وجود آن نیز  ،در هرجایی که امکان رویداد باشد
 

 حذف .1

ندارد و نویسنده آننه  امکان بیان تمام رخدادها در داستان وجود

کند. در بحث حذف  از اهمیت بیشتری برخوردار است را بیان می
شهود،   اما در روایت زمان سپری نمهی  ،گذرد زمان در داستان می
شود رویدادهای کم اهمیت را حهذف کنهد و    مینویسنده مجاب 

ای  سرعت روایت را بالا ببرد و موجب شتاب مثبت شود. حادیهه 
شهود. از جملهه مقهاط      طولانی در چند پر  کوتاه خلاصه می

چنین بیان شده و حذف در آن به زیبهایی   این «الوصایا»داستان 
 بعد یومین تحولت حکایا الجمجما إلی»نشان داده شده است: 

ها به  )ترجمه: بعد از دو روز ماجرای جمجه (030همان: ). «مزاح
 .شوخی تبدیل شد(

یکی از بالاترین درجا سرعت بخشیدن بهه روایهت حهذف    
است. در این حالت ی  جمله یا ی  عبارت وجود دارد کهه بهه   

کنهد. در اجهرای عنصهر حهذف      شده اشاره مهی مدت زمان حذف
آیهد   میان روایت و زمان داستان رابطا معکهوب بهه وجهود مهی    

د. نویسهنده قسهمتی از   شهو بدون آنکه در روایت زمانی سهپری  
حذف کرده و خلأ به وجهود   ،داستان را که اهمیت چندانی ندارد

 کند. های فرعی روایت پر می آمده را با آوردن قسمت
جهاءت بسهبب   »این اسهت:   «الوصایا»داستان نمونا آن در 

یورۀ عسکری من الصعید ظل محبوساً فی المعسکر ستا أشههر  
)ترجمه: به سبب کودتاهای نظامی در  (222همان: ). «متواصلا

 .صعید به مدّت شش ماه متوالی در پادگان زندانی شد(
ا بهه خهاطر کهم    راوی اتفاقات شش ماه گذشته در روایت ر

گذار نبودن از خط سیر داستان اصلی حذف ثییراهمیت بودن و ت
کرده و از گفتن اتفاقاتی که در این مدت از زمان بهر شخصهیت   
داستان گذشته عبور کرد و از بسط مطالب در داستان جلوگیری 

التی اقتربت منه فی تل  السنوات التهی  »گوید:  می .کرده است
-آن سال در ترجمه:) (202همان: ). «أقامت فیها أمها فی طنطا

 .هایی که مادر  در طنطا ساکن بود نزدی  شد(
شود راوی اتفاقاتی را که در طهول   در این مثال مشاهده می

)خدیجهه( گذشهته روایهت     این چند سال بر شخصهیت داسهتان  
از زمانی که در طنطا بهود و   «تل  السنوات» کند. با عبارت نمی

اضهافی  های  اهمیت قسمتبرای جلوگیری از اطناب مطالب کم
را حذف کرده با حذف از مطالب داستان باعث افهزایش شهتاب   

 روایتهری در داستان شده است.

 

 تلخیص. 1

ایهن   .شود ابزاری است که باعث افزایش سرعت متن روایت می
تری برخوردار است. به تعبیر  پایین اابزار نسبت به حذف از درج

تلخیص یعنی روایت زمانی طولانی در مساحت و حجهم   ،الحاج
 . بسیار محدود
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فهی خریهف   »  :عصمت در اپیزودی از رمانش آورده اسهت 
ذل  العام و فی أیناء تخهزین الهذرۀ فهوق سهطوح الهدار، کهان       
المحصول وفیراً، فانهار سقف الزریبا. ههب علهی سهلیم و معهه     

لقهش و  مهن ا  هبعض الرجال، وعروا السقف مهن طبقهات قدیمه   
عروق الخشب و أعادوا تسقیفها بجذو نخلا و فروو الجهازورین  

سهال و   در پاییز آن :)ترجمه (096همان: ). «و شبکا من البوص
های خانه محصول فراوان بهود و   در خلال ذخیره ذرّت روی بام

سقف آغل فرو ریخت. علی سلیم و بعیی از همراههانش فهرار   
هههای نههی و از چههوبهههای قههدیمی  کردنههد و سههقف را از لایههه

های چوبی خالی کردند و با ی  تنه نخل و انبهوه کهاج و    ردیف
 .را بازسازی کردند(  های نی سقف آن دست

راوی در این قسمت رخداد را بر مبنای گهزار ، فشهرده و   
تر از زمان داستان خواهد  کند. زمان سخن کوتاه متراکم بیان می
ای اسهت کهه    ولهه گهویی مق طور که گفته شد خلاصهبود. همان

شود. در این قسمت راوی  باعث افزایش سرعت متن روایت می
شماری رویداد را در ساختی بسیار فشهرده بهه نمهایش     زمان گاه

ای را  و واقعهه  گذاشته و به سادگی تمام جزئیات را نادیده گرفته
که چند ساعت یا چند روز طول کشیده باشهد را در قالهب چنهد    

تخرج الشیخ صالح سهلیم مهن   »د. کن خط به مخاطب عرضه می
  هفههی الفلسههف هعلمیهه هکلیهها أصههول الههدین و أخههذ یعههد رسههال

همهان:  ). «الإسلامیا و علم کلام. قیی عمره یتعلم فی المدن
-الهدین فهارغ  ترجمه: شیخ صالح سلیم از دانشکدۀ اصول) (056

التحصیل شهد و آمهاده نوشهتن یه  رسهاله علمهی در فلسهفا        
نهدگی او صهرف یهادگیری در شههرها     اسلامی و الهیات شهد. ز 

 .سپری شد(
تلخیص به عنوان ی  تکنی  روایی در داسهتان زمهانی از   

دههد.   تر از زمان نوشهتار قهرار مهی   قصه را در ی  واحد کوچ 
راوی زندگی صالح را به صورت موجز و در چند عبهارت کوتهاه   
برای تکمیل داستان آورده است و به نوعی مثمور رساندن امری 

ا  گذاشته است. نهاه گهذرای راوی   ه نویسنده به عهدهاست ک
شهماری رویهداد را در سهاختی بسهیار      در این موقعیت زمان گهاه 

فشرده به نمایش گذاشته و رویداد درازمدت که تمام آن اهمیت 
گهردد و مخاطهب را در    به صورت موجز مرور می ،چندانی ندارد

 دهد. جریان وقوو رخداد به طور کلی قرار می
عد یومین جاءت الست کویر إلی الدار فی عربا الحنطور و ب»

أبلغته بثن معارفها یؤکدون أنهها مهن بیهت طیهب، والهدها مهن       
. «.السنطا کان موظفاً فی الری. الأسرۀ طیبا رغهم تبهذیر الأم.  

بعد از دو روز کویر خانم سوار بر کالسکه  ترجمه:) (020همان: )
کنند که از خهانواده   به خانه آمد و خبرداد آشنایان او را تثیید می

خوبی است، پدر  اهل سنطه و کارمنهد اداره آبیهاری بهود. بها     
 .کار خانواده خوبی هستند..( وجود مادری اسراف

راوی زمان بلندی از داستان را در گهذر زمهانی چنهد روز و    
ماه و چند سال به صورت خلاصه و برشی بیان کهرده کهه   چند 

زمان خوانهدن داسهتان از زمهان تقهویمی و تهاریخی آن بسهیار       
در واق  راوی سیر زمانی چند روزه را بهه صهورت    تر است. کوتاه

زیرا به نظر  گفتن جزئیهات تحقیهق    ؛فشرده بیان کرده است
 کاری بیهوده است و فقط باعث حجهیم شهدن روایهت شهده و    

 شود. حوصلهی خواننده می سبب بی
 

 تطویل. 1
تطویل مؤلفا دیهری است که به این معناست که مهدت زمهان   

تطویل  عصمتروایت بسیار بیشتر از زمان رخداد باشد: در رمان 
نعیم أصیب فهی الجهیش،   »به این شکل نشان داده شده است: 

. «جاءته شظیا فی العین، نقل إلی المستشفی فی الإسماعیلیا...
)ترجمه: نعیم در ارتش زخمهی شهد، تهرکش بهه      (036همان: )

چشمانش اصابت کرده بود، وی به بیمارستان اسماعیلیه منتقهل  
 .شد...(

های تلفنی شیخ با صالح و شنیدن خبر زخمی  راوی صحبت
تر از مکالمهه ایهن دو نفهر توضهیح داده و      شدن نعیم را طولانی

گهوی کوتهاه بیهان    واحساسات و افکار شیخ در خلال این گفهت 
گوی تلفنهی را کهه در چنهد سهطر     وشده است. راوی ی  گفت

به تفصیل بیان کرده است و در مورد آن و  ،توان توضیح داد می
تر کردن یه    گو شرح داده است. هدف از طولانیوتبعات گفت

رخداد در روایت اهمیت موضوو است که در پهی آن رفتارهها و   
 دهد. یداد را بسط میهای شخصیت مربوط به رو اندیشه

در جایی دیهر راوی در ذهن شیخ عبدالرحمن نفوذ کهرده و  
غادر الشهیخ المستشهفی   » :دهد مشاهدات او را از شهر شرح می

مستریحاً أن العمی لن یکون من نصیب ابنه. یمشی مه  صهالح   
و هو فهی عزلتهه    یت. یقطعان طریق الکورنیش الواس باتجاه الب

لی ضوء الشمس الباهت علی العمهارات،  إ هینظر بشیء من الغراب
. أعشهاب علهی شهاطیء النیهل     هو السیارات تقط  الشارو مسرع

لابد أنها تمیل م  تل  النسما التی لمست وجهه. یتوکهث علهی   
العمهی، کیهف    هعصاه، مندهشاً من یقل جسده و من تسلط فکر

 (222همهان:  ). «محل فکره الراتهق؟...  هالشخصی هحلت مخاوف
خ با خیالی آسوده از اینکهه نابینهایی سههم پسهر      )ترجمه: شی

نشده است، بیمارستان را ترک کرد، همراه صالح به سمت خانا 
درحالیکهه وی   ،پیمودند او روانه شد. جادۀ بزرگ کورنیش را می

تابیهد و   هها مهی   ا  به نور خورشیدی که به ساختمان ییدر تنها
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ردنهد، بها حالهت    ک ها عبور می ها که با سرعت از خیابان اتومبیل
کرد. گیاهان در ساحل نیهل بها آن نسهیمی کهه      تعجب نهاه می

شوند. شیخ از فکرنابینهایی   خم می ،کند صورتشان را نواز  می
که به عصهایش تکیهه زده و از سهنهینی وزنهش      نعیم و درحالی

اندیشهد کهه چهونهه تهرب شخصهی       متعجب است، با خود می
 .جایهزین ناشایست شده است؟...(

ولهی   ،در ی  نهاه گذرا همه ایهن تصهاویر را دیهد   شیخ    
های او را به تفصیل بیان کرده و جزئیات را شهرح   راوی اندیشه

داده است. شاید نهاه گذرای شیخ چند یانیه بیشتر طول نکشیده 
ولی راوی برای اینکه حجهم داسهتان را افهزایش دههد و      ،باشد

بهه طهور مفصهل توضهیح داده      ،شرایط آن دوران را شرح دههد 
فاطما رأته ینزل من أتوبیس النقل العام و معهه حقیبها   »است. 

کبیرۀ من الجلد، یلبس بنطلونا أسود و قمیصاً رصاصیاً، و نظهارۀ  
 (201همهان:  ). ...«شمس سوداء. ترکت ما فی یدها و تعلقت به

شهود و کیهف    )ترجمه: فاطمه او را دید که از اتوبوب پیاده مهی 
چرمی در دست دارد. شلوار مشکی و پیهراهن خاکسهتری   بزرگ 

 .(.به تن دارد و عین  آفتابی سیاهی به چشم..
در این قسمت فاطمه از بالای بام بهرادر  نعهیم را کهه از    

دید. راوی مشاهدات فاطمهه و پوشهش او را    ،اتوبوب پیاده شد
مفصل شرح داده و سبب شتابِ کنهدِ روایهت و طهولانی شهدن     

 سبت به زمان رویداد شده است. متن روایت ن
 

 وقفه .1
اگر زمان سخن صرف توصیف و تفسیر شهود و زمهان داسهتان    
 ،تعطیل شود و در جریان روایت نوعی استراحت زمانی داده شود
وقفه نهام دارد. بها توصهیف در برخهی صهفحات مهتن داسهتان        

شود و جریان آن دقیقاً با مدت زمان این مسیر یها   تر می طولانی
ی بهی حرکهت مهرتبط اسهت. راوی بهه وصهف حهوادیی        تماشا
اما  ،پردازد که کمترین مدت زمانی را در سطح گفتمان دارند می

رؤیته :»گوید  شود. راوی می تر از زمان داستان بازگو می طولانی
لهذا العدد الهائل من النقود الورقیا فی حجر زوجته، تفوح منهها  

 (023همهان:  ) .«رائحا غریبها خلهیط مهن الزفهارۀ و العطهن...     
)ترجمه: این حجم زیاد از پول کاغذی کهه در اتهاق همسهر     

بوی زخم ماهی و پوست گندیده  ای عجیب آکنده از  دید، رائحه
 .رسید( نها به مشام میاز آ

توصیف ابزار اصلی است که نویسهنده بهرای بیهان کیفیهت     
عد و جوید. با توصیف در این قسمت از رمان بُ رویدادها بهره می

دهد. با توصهیف   فیا بخشیده و آن را واقعی و ملموب جلوه می
دارد و زمان را ایسهتا   دقیق، مخاطب را در حالت تعلیق نهاه می

انهدازد. بها ارائها     کند و رخوت بر فیای داسهتان سهایه مهی    می
اطلاعاتی از ذهنیت و تفکرات علهی سهلیم سهبب جلهوگیری از     

بها توصهیف حالهت و    شهود. راوی   پیش رفتن متن داسهتان مهی  
احساسات، با تفسیر و جزئیات دقیق موجب وقفه در زمان روایت 

دههد. راوی در ایهن قسهمت از     جزئیات را شرح میشده است و 
حالت روانی شخصیتش به خوبی بههره گرفتهه و از احسهاب او    

ا  و افکار مشو  او را نشان  ها و سردرگمیهنهام دیدن پول
ر متوسط القاما مثل الشیخ، أسمر یمشی نعیم فی الدا»: دهد می

و یشهمر کهم    هالوجه شعره أسهود نهاعم یدهنهه بهدهون عطریه     
القمیص حتی أعلی الکوو لیظهر العیلات مثل ممثل شهیر فی 

و ینتههی ومتاعهب العمهل     هل  الوقت. البنطلون ینزل باستقامذ
فی الدار فی زمن کان الحفاء ما زال منتشراً و کثیر مهن النهاب   

 هأو بلغاً داکن هالثور همن البلاستی  توزعها حکوم هترتدی أحذی
اللون یسمونها مرکوب، فی ظرف مثل هذا ارتهدی نعهیم حهذاء    

ترجمه: نعهیم بها قهامتی متوسهط     ) (019همان: ). «أبیض اللون
با موهایی سیاه و چرب شده با روغهن   همانند شیخ، گندمهون و
 زد، تها ضهلات دسهتش مشهخص شهود.      معطر در خانه قدم می

افتهاد، در زمهانی کهه     ای که روی کفش سهفید مهی   شلوار راسته
پابرهنهی هنوز شای  بود و بسیاری از مردم کفهش پلاسهتیکی   

پوشهیدند، در چنهین   شد می که از طرف دولت انقلابی توزی  می
 .پوشید( شرایطی نعیم کفش سفید می

کنهد تها    توصیف کلیدی است که نویسنده از آن استفاده می
عینی و ملموب تصویری ارائه کند و داسهتان را بها   ای  به شیوه

توصیف متوقف کرده و فیا و رنگ داسهتانی را ایجهاد کنهد. در    
این حالت نویسنده با توصیف پوشش نعیم مهتن داسهتان را بهه    

کشاند، با هما جذابیتی که گاههاً توصهیف بهه داسهتان      درازا می
کهه   اما موجب وقفه در زمان روایت شده بهه طهوری   ،بخشد می

کند چهه رویهدادی در داسهتان را پیهیهری      خواننده فرامو  می
تهر از زمهان    مهتن طهولانی   ای که زمان کرده است. به گونه می

 داستان است.
 

 صحنه .1
به حالتی که زمان داستان و زمان سخن پا به پهای ههم پهیش    

یعنی تداوم داستان و تهداوم   ؛شود صحنه نمایشی گفته می ،روند
 سخن هماهنگ شود.
هل تثخذ مرتب زوجته ؟ قهال نعهیم    » نویسد: عصمت می

ببساطا: طبعاً، رد الشیخ بحزم، من أعطهاک الحهق؟ قهال نعهیم     
: خلاص تعقد من الشغل، أعطها الراتهب. تحتاجهها إلهی    هبسرع

لبس و تشتری لأولادها حاجات؟ قال نعیم: ألبی کهل طلباتهها،   
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 (295 ن: همها ). «رف  الشیخ کفه منهیاً الحهوار: أعطهها الراتهب   
گیری؟ نعیم بهه سهادگی گفهت:     حقوق همسرت را می )ترجمه:

مسلم است. شیخ با قاطعیت پاسخ داد: چه کسی این حق را بهه  
خهواهم از کهار دسهت     ست؟ نعیم به سرعت گفت: مهی اتو داده 
او بههه لبههاب و سههفر احتیههاج دارد و  حقههوقش را بههده. بکشههد...

هایش را  ه درخواستهخرد؟ نعیم گفت: هم مایحتاج فرزاندن را می
   .دهم، شیخ دستش را بالا برد: حقوقش را بده( انجام می

وگهو بهرای   در این بخش از روایت نویسنده از عنصر گفهت 
گوی میهان شهیخ   وگفت ابرد داستان استفاده کرده است و بپیش

گرفتن تمام حقوق سعاد توسط نعیم و   عبدالرحمن و نعیم درباره
رفتار نعیم سبب شد تا شیخ با نعیم  اعتراض سعاد نسبت به این

این موضوو صحبت کند و نعیم را متقاعد کند تها حقهوق    ۀدربار
گهو راوی بهه روایهت    وسعاد را به او بازگرداند. پس از این گفهت 

پهردازد کهه بهه صهورت توصهیفی و خلاصهه        ادامه داستان مهی 
 دهد. مخاطب را در جریان ادامه داستان قرار می

ل هو السبب، الدخان. قالهت بزههق: یها    الدخان یا ست الک»
، لاشیء لی، لا أولاد و لا شیء و صهمتت  هشیخ تسریتی الوحید

حتی من حساب الفلاحین، یریدون أن یغالطونی فهی الملالهیم،   
صههوت تنفسههها مسههموو بههین الکلمههات: زمههان کنههت أسههتمت  
بمراوغاتهم و خبثهم و الآن أقول للرجل: قهم روح دارک و أمها   

لوب تعال و هات باقی الحساب، بعهد قلیهل مهن    یتبقی مع  ف
التقاط الأنفاب قالت کثنما تقرر حالها: تعبت یا شیخ عبدالرحمن، 

ترجمهه:  ) (202همهان:  ). «نظرت إلیه وقالت: هذا الهدور ههدنی  
خهانم خانمها سههیهار باعهث آن شهده، بهها حوصهله گفهت: تنههها       

یهزی.  ای، نه چ ام است، هیچ چیز ندارم نه زنی، نه بنه سرگرمی
ههایش برگهردد و موضهوو را تغییهر داد؛ از      ساکت شد تا نفهس 
کاری ها دست خواهم در حساب ته شدم، میحساب کشاورزان خس

شهد، در   هایش بین کلمات شنیده می کنم، صدای هن هن نفس
بردم. اکنهون بهه    آنها لذّت می  زمان قدیم از فریب و ناسزاگویی

شهود   که اموالت زیاد میات برگرد و زمانی  گویم به خانه مرد می
ها را بیار. کمی بعهد از نفهس کشهیدن گفهت:      بیا و باقی حساب

این نقش  عبدالرحمن خسته شدم. به صورتش نهاه کرد و گفت:
 .ویرانم کرد(
ههای   گهو وطور که آشکار است گاهی راوی بین گفتهمان
-کند و با آوردن نیمی از گفت های داستان دخالت می شخصیت

گهو را  وتر شدن متن روایت شده و ادامه گفت نیگو باعث طولاو
گهوی  وکند. این مثهال گفهت   خود به صورت توصیفی روایت می

بیماری کهویر   ۀبین کویر خانم و شیخ عبدالرحمن است که دربار
و علت سیهار کشیدن او را آورده است که روایتهر داستان تنهها  

ان گهو بسهنده کهرده اسهت. دو زمه     وبه ذکر قسمتی از این گفت
روایت و داستان تطابق کامل دارند، دیالوگ بهترین نوو شهکل  

حیور راوی تر از  صحنه نمایشی است و حیور اشخاص پررنگ
 است.

سهمعتهم  » گویهد:  نویسنده در برشی از داستان چنهین مهی  
سثلت فاطما بحزن: من یا أمه؟ من لا اسم لههم، سهثقول له     

 ه. نفیت فاطمه همسکون، الدار هسراً، و نظرت تجاه ابنتها مذهول
 (202همان: ). «، عندی خبیز یا أمه...هجلبابها زهقاً و قامت قائل

)ترجمه: شنیدند فاطمهه بها نهاراحتی بهه مهادر  گفهت: مهادر        
گهویم، بهه سهمت     کیست؟ کسی که اسمی ندارد، رازی به تومی

ا  نهاه کرد، خانه ساکت بهود، فاطمهه لباسهش را     دختر پژمرده
 .(پزم مادر من نان را میند و گفت: آرام تکا

داده را از زبهان  در این نمونه نویسنده قسمتی از رویهداد رخ 
خود روایت کرد و مکالمه بین خدیجه و فاطمه را در متن روایی 

کهار   ،داستان آورد و سپس برای تکمیل این رویداد مجدداً خهود 
 روایتهری را به عهده گرفته و راوی کنار گذاشته شده است.
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 گیرینتیجهبحث و 
از عادل عصمت  «الوصایا»واکاوی زمان روایی در رمان  پس از

 د:شنتایج زیر حاصل  ررار رنتبا تثکید برنظریا 
تواند توانایی خود را  ای که ی  نویسنده می بهترین شیوه .0

گهو بهه    ت. راوی به عنوان قصهگویی اس قصه ،به نمایش بهذارد
ها آگاه است و  های شخصیت تمامی جزئیات و حوادث و اندیشه
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 کند. به عنوان دانای کل ایفای نقش می
راوی با استفاده از برهم زدن توالی خطی و سیر مستقیم  .2

ههای زمهانی    زمان بهره برده است و با گسست زمانی و چرخش
د تعلیهق و خهلأ در داسهتان،    صدد ایجانهر درنهر و آیندهگذشته

افزایهد و   زند و بر جذابیت آن می سیر روایی داستان را برهم می
شهود و حهس    باعث معماگونه شدن و پینیده شدن داستان مهی 

 انهیزد. کنجکاوی خواننده را بر می
گیههری از تکنیهه  ا بههره هوانسته بهههت ته هعهادل عصمهه  .9
ای خواننده تداعی نهرانه وقای  داستان را برنهرانه و آیندهگذشته

شود مفاهیم مورد نظر خود را بهه مخاطهب انتقهال     کند و موفق  
 دهد. 

عنصهر زمهان از اهمیهت و کهارکرد      «الوصهایا »در رمان  .0
ههای   ای برخودار بوده و پیرامون میهزان اسهتفاده از مؤلفهه    ویژه

نههری بیشهترین   نظم و ترتیب، گذشته ۀزمانی در رمان در حوز
کارکرد را داشته اسهت. نویسهنده توانسهته بها در ههم آمیخهتن       

ها سبب ایجاد زمان پریشی شود و آشفتهی ذهنی خهود را   زمان
 یش بهذارد.به نما
در تههداوم در ایههن رمههان از چهههار عنصههر مهههم حههذف،  .5

تلخیص، درنگ و صحنه نمایشی، از تلخیص بیشترین اسهتفاده  
بسامد جهت ذکهر وقهایعی کهه در طهول      ارا برده است. از مؤلف

 داستان در حال روایت رخ داده بهره برده است.
گهویی بها در اختیهار داشهتن بیشهترین بخهش از        گذشته .6
استان در کل مهتن در رأب قهرار دارد و بعهد از آن تلخهیص،     د

های بعدی قرار دارند و وقفهه، تطویهل و     بسامد و حذف در رتبه
 (0 )شکل پردازی از کمترین کاربرد برخوردارند. صحنه
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